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سیاسی

سرویس سیاسی -   کمتر از یک سال از عمر 
دولت پزشکیان می گذرد و شاید این مدت 
کوتاهی برای واکاوی و ارزیابی عملکرد یک 
دولت باشد.اما شرایط کشور به گونه ای پیش 
می رود که هیچ فرصتی برای جلوگیری از 
خطا نباید از دست داد.دیگر شیوه آزمون و 
خطا در دولت ها امکان پذیر نیست و کشور 
در شرایطی به سر می برد که هر تصمیم شتاب 
زده و غیر عقلانی می تواند منجر به بحرانی 
جدی شــود. از این رو برای پیشگیری از 
هرخطا و اشتباه جبران ناپذیری،ناگریز باید از 
نظرات کارشناسان و مردم در عرصه عمومی 
استفاده کرد.  روزنامه شرق با عباس عبدی و 
شهاب الدین طباطبایی درباره عملکرد دولت 
در این دوره کوتاه اما پرشتاب به گفت و گو 

نشسته است.
در آســتانه یک ســــالگی دولت آقای 
پزشــکیان، دیگر می توانیم یک ارزیابی 
از عملکرد آن داشــته باشیم. به نظرتان این 
دولت در چند ماهی که از عمرش می گذرد، 
در چــــه زمینه هایی کارآمد بوده و دالیل 

ناکامی در سایر زمینه ها را چه می دانید؟
عباس عبدی: بــــرای ارزیابی یک عملکرد 
ابتدا بایــــد ببینیم از چه زوایایی به بررســی 
موضوع مــی پردازیم. مثال برای ارزیابی یک 
ماشــین باید ببینیــم ورودی و خروجی مان 
درباره این ماشــین چیســت و بــا چه قیمتی 
آن را خریده ایم. مثــــا اگــر پیکان یا پراید 
خریده ایــــد، نمی توانید انتظار پژو یا بنز را 
از آن داشته باشــید. نکته بعدی این است که 
ببینیم این ماشین در چه جاده ای قرار اســت 
حرکت کند. حتی اگر بهترین ماشــین را هم 
در جاده خاکی برانید، نمی توانید در جاده ای 
سنگلاخ با ۱۵۰ کیلومتر سرعت پیش بروید. 
ضمنا انتظارتان از ماشــین هم مهم اســت. 
ممکن اســــت شما با ماشــین داخل شهر 
تردد کنید و ممکن است بخواهید در مسابقه 
شرکت کنید. اینها متفاوت هســتند. حالا در 
پاســخ به پرسش شما می گویم سود انتخاب 
آقای پزشــکیان در همان روز شــانزدهم تیر 
حاصل شد. اما یک موضوع را که بــرای مثال 
در بورس مهم و نمایان اســت نباید فراموش 
کنیــم. قیمت بعضی شــرکت ها در بورس 
انفجاری بالا مــی رود و با هر میزان ســرمایه 
گذاری ۱۰ برابر سود می برید، اما پس از آن و 
با قیمت های بعدی اســت که سود و زیان را 
حساب می کنید. یعنی حتی اگر سرمایه تان 10 
برابر هم شــده باشد، انتظار دارید دیگر پایین 

نیاید و مثلا ۹ برابر نشود.
همان روز شــــانزدهم تیر هــم گفتم که ما 
ســــودمان را بردیم و ســود این بود که ریل 
سیاســت در ایران عوض شــد و به یک مسیر 
عادی بازگشت و ایــن بزرگ ترین پیروزی 
بود. ضمن اینکه اساســــا هزینه ای هم برای 
این کار نپرداختیم. ۲۶ روز فعالیت انتخاباتی ، از 
بیستم خرداد تا پانزدهم تیربود. در این مدت جز 
لذت سیاســی چیــز دیگری نبود، نه دعوایی 
کردیم و نه فحشــــی دادیم. فعالیت سیاسی 
مدنی داشتیم. با چنین سطحی از کار دستاورد 
بســــیار بالایی حاصل شد، اما ۱۶ تیر اتفاقی 
افتاد که با آن ۱۵ تیر دیگر تمام شــد. درســت 
مثل همان مثال بورس که مایکروســافت را 
در بورس که می آورید قیمتش دو، ســه برابر 
می شــود اما وقتی می خواهید ســهامش را 
بخرید، انتظار افزایش قیمــت را دارید و اگر 
قیمت کم شــود ضرر کرده اید. باید ببینیم در 
آن انتخابات چه اتفاقی افتاد. گروهی شرکت 
نکردند و مسئله شــان کل ســاختار حکومت 
بود. حــــدود ۶۰ درصد دور اول شــرکت 
نکردند. شکافی که با ســــاختار حکومت 
داشتند، مثل همان جاده ای اســــت که اگر 
بنز هم در این جاده بیندازید، جواب نمی دهد 
چون این جاده سیاســت سنگلاخ اســت. در 
دور دوم تــا ۵۰ درصد حضور پیدا کردند. می 
خواهم بگویم از اینجا به بعد هر سودی داشته 
باشــیم، اضافه تر از آن سود اصلی است که در 
همان روز حاصل شد. اما حالا ببینیم ارزیابی 
چیســت. ارزیابی من از آقای پزشــکیان به 
طور کلی مثبت اســت. حتی معتقدم با توجه 
به شــــرایطش خوب عمل کرده است. این 
شــرایط بسیار مهم اســت. در روز تحلیفش 
یــک نفــر را ترور کرده انــد و قبلش جنگی 
درگرفتــه و درگیری بوده و دولت هم پس از 
بحران ۱۴۰۱ شــکل گرفت. این بحران عمیق 
تر از آن چیزی اســــت که می بینیم. شکافی 
که بین مــردم و حکومت افتاده خیلی عمیق 
اســت و به این راحتی ها قابل ترمیم نیســت. 
به اینها باید وضعیــت اقتصادی را هم اضافه 
کنیم و وضعیتی که کســــی به آن توجه نمی 
کند یعنی نظام اداری که در آن ســه سال درب 
و داغان شد. دربحث شــفافیت و دسترسی به 
اطلاعــات هرچه بود زدند. آمار ثبت احوال از 
قدیم منتشــــر می شده، اما االن فقط شــش 
عدد می دهند. آن زمان هرهفته با ریز جزئیات 
همه اطلاعات را منتشــر می کردند. االان اگر 
قرار باشد پژوهشــی در دولت انجام شــود، 
می گویند پژوهشــگرتان هــم باید گزینش 
شــــود. این خیلی عجیب و غریب اســت. 
سیســتم اداری و امنیتی کشور را شخم زده‌اند 
و کســــی که بیرون است متوجه این ماجرا 
نیست. آدم‌هایی بســیار ســطح پایین آوردند 
و هزینه های حکومت را بالا بردند. وضعیت با 
ســال ۷۶ متفاوت اســت که آقای خاتمی با 
چند وزیر و فضای عمومی می توانســت یک 
جاده آماده را بگیرد و بهبود ببخشــد. ولی در 

سال ۱۴۰۳ ،اصلا چنین چیزی وجود خارجی 
نداشــــت. بنابراین من معتقد بــودم آقای 
پزشکیان باید پنج هدف کلی را انجام دهد که 
دو مورد مربوط به رســانه وسه مورد دیگر هم 
متفاوت است. در مورد فضای مجازی که مردم 
بیشتر با آن در ارتباط هســتند به نظرم عملکرد 
موفقی نداشته است. حالا فیلترینگ واتس اپ 
برداشــته شــده که نیازهای مردم تأمین شــود 
امــا فیلترینگ به خصوص در مورد تلگرام و 
یوتیوب هم باید برداشته شود. دلیلش هم لج و 
لج بازی سیستم است نه اینکه فکر کنند این کار 
چه عوارضی خواهد داشــت وگرنه مردم که 
فیلترشــکن اســتفاده می کنند. در مورد مسئله 
حجاب می توانیم بگوییم برایشــان عوارض 
دارد، امــا بحث رفع فیلترینگ اصلا عوارضی 
ندارد. در مورد مســئله حجــاب معتقدم که 
دولت خیلی خوب برخورد کرده است. آقای 
پزشکیان یک مقدار هم بنا بر خصلت اخلاقی 
و غریزی اش رفتار می کند. یعنی مسائلش را 
برجسته وعمومی نمی کند، از خودش قهرمان 
ســازی نمی کند و سعی می کند از این موارد 
فاصله بگیرد. در نتیجه در مــورد توقف قانون 
حجاب خیلی موفق عمل کرده اســت. مسئله 
بعدی تلویزیون است که عملکرد دولت در این 
باره کاملا ناموفق بوده و شــاید توضیحش این 
باشــد که تلویزیون در اختیار ما نیســت، اما 
واقعیت این است که ما نمی توانیم ماشینی را 
برانیم و بگوییم مسئولیت بنزینش با دیگری 
اســت. بنزین نزنید که ماشین راه نمی رود. به 
نظرم این مســئله ای است که آقای پزشکیان 
باید در چارچوب وفاق حل کند. با این ریش 
به تجریش نمــی روند. با این تلویزیون نمی 
شــود مسائل مملکت را حل کرد و به لحاظ 
امنیتی خیلی خطرناک است. در مورد مسئله 
سیاســت خارجی معتقدم تا اینجا موفق بوده 
و اهمیتش در این اســــت که خودش خیلی 
وســط نمی آید و قهرمان سازی نمی کند. کار 
را به کل سیستم سپرده و می بینیــد که رهبری 
نظام میدان دار قضیه اســت. وزیر خارجه اش 
هــم خوب عمل می کند و به هیچ وجه چهره 
سازی نمی کنند که بخواهند برای خودشــان 
برندی بسازند. کاری که متأســفانه در دولت 
روحانی هم وزیر خارجه وقت و هم خود آقای 
روحانی انجام دادند و بارها گفته می شــد اما 
توجهی نداشتند. الان از این نظر خیلی خوب 
جلو می رود. نمی خواهم بگویم لزوما به نتیجه 
می رســد، اما معتقــــدم از طرف ایران پیام 
واضح و روشــــنی داده می شــود. مســئله 
پنجم مربوط به گزینش است که در دو ســطح 
کارمندان ادارات، آموزش وپرورش و همچنین 
در ســطح مقامات سیاسی مطرح اســت. البته 
گام هایی برداشــته شده ولی کافی نیست. اگر 
بخواهــم در مجموع بگویــم، دولت در این 
اهداف بیش از متوســط موفق بوده و حالا همه 

اینها در ذیل موضوع وفاق اتفاق افتاده است.
شــهاب الدین طباطبایی: آقای عبدی اصل 
مطلــب را فرمودند و من یــک نکته اضافه 
می‌کنم. در شرایطی که ایشــان ماشین و جاده 
و مسیر سنگلاخ را ترسیم کردند، به نظرم می 
رسد که حتی در جاهایی جدا از سنگلاخ بودن، 
خود مسیر هم اشتباه بوده است. انتخاب آقای 
پزشکیان مسیر عقلانیت را احیا کرد و این یکی 
از اصلی ترین شــعارهای آقای پزشکیان بود 
که می گفت توهــم دانایی و تخصص ندارم 
و به دنبال عقلانیت هســــتم. فکر می کنم تا 
حــدود زیادی این موضوع محقق شــد. دو 
اتفاق دیگر هم افتاده است: یکی اینکه تا اینجا 
دوقطبی زدایی با همان وفاق اتفاق افتاد. دیگر 
اینکه بخش عمده ای از نتایج در کمتر از یک 
سال محقق نمی شود، اما اگر روند کارها را در 
نظر بگیریم می بینیم که به ســمت عقلانیت 
اســت و این می تواند نتیجه را نشــان دهد. 
نکته بعدی اینکه ذیــل یا همراه دوقطبی زدایی 
که در وفاق اتفاق افتاد، شــاهد امنیتی زدایی 
کردن از موضوعات سیاسی هم بودیم که آقای 
پزشــکیان در این زمینه موفق عمل کرده است. 
مهم این اســت که وقتی در شرایط ســخت 
کار را تحویل می گیریم، بتوانیم حول مسائل 
کشور توافق سازی و اجماع ایجاد کنیم آن هم 
نه با دوقطبی کردن فضا، باید بــا محترمانه ترین 
مدل و جمع کردن همه نیروها ذیل مســائل 
مهم کشور کار انجام شــود. امروز اگر بگویند 
ناترازی یا بحران آب داریم،کســی مدعی نمی 
شــــود اوضاع خوب اســت. در این دولت، 
جلب توجه ارکان حاکمیت به این معنا که در 
مســائل اساســی کشور کسی اختلاف نداشته 
باشد، اتفاق افتاده آن هم بدون خودنمایی . آقای 
عبدی به درستی اشــــاره کردند که تا امروز 
قهرمانی از دل این اتفاق بیرون نیامده که بگوید 
فقط مــــن می فهمم. از نظر من اصلی ترین 
موضوع همین مســئله وفاق است. دوســتان 
ما انتقادات زیادی به مســئله وفاق دارند. چون 
به روند دقت نمی کنند، در مقاطعی فکر می کنند 
که الان اگر من نباشــم، اتفاقی رقم نمی خورد 
یا کار درست انجام نمی شود. من این را کاملا رد 
می کنم و می گویم مسائل کشور، حول محور 
همه نیروهای سیاسی در کشور اتفاق می افتد، 
نه اینکه اگر من باشم کار خوب پیش می رود و 
اگر نباشم و رقیبم باشد کار خراب می شــود. 
آقای پزشکیان این مورد را هم با مدل خودش 
نهادینه می کند. ممکن است این مدل که تا به 
حال امتحان نشده در طی مســیر با مشکلاتی 
مواجه شــود، اما همه برای حل مشکلات باید 
کمک کنیم. ویژگی آقای پزشکیان این است که 
دنبال حل مسئله است و مسائل را از فراینــدی 

به فرایند دیگر حمل نمی کنــد. ابرپروژه هایی 
در حوزه های مختلــف برای خودش تعریف 
کرده و می گوید می ایســــتم و حل می کنم. 
انجــام این کارها هــم نیازمند یک بازه زمانی 
اســت و در کمتر از یک ســال صورت نمی 

گیرد.
 مطمئنا مخاطبان ما به طور قاطع می گویند 
وضع کشور بد است، مثلا در حالی که گرانی 
سرسام آور است اینها دلشان خوش است 
و نشسته اند درباره عملکرد دولت صحبت 
می کنند. آقای عبدی به صورت گذرا اشاره 
کردند که بالاخره جامعه خواسته یا ناخواسته 
باورش را بــه دولت و کارایی دولت ها از 
دســــت داده است. شــاید حدود ۵۰ یا 
۶۰ درصد جامعه این تفکر را داشته باشند و 
البته گروهی هم هنوز امیدوارند که این دولت 
بتواند راه گشا باشــد. این روزها که بحث 
مذاکره و توافق مطرح است، می توان گفت 
که حجم ناامیدی ها و انتقادها تا حدی کنترل 
شده اســت. اما اگر این توافق به سرانجام 
نرســد، چه اتفاقی می افتد؟ گویا مردم در 
بحث ما غایب هستند ومورد توجه قرار نمی 
گیرند. به نظرم آقای عبدی بحث را مکانیکی 
کردند و گفتند حتی اگر ماشین بنز را هم در 
این جاده خاکــی بیندازید، امکان اینکه به 
صورت مطلوب حرکت کند وجود نخواهد 
داشــت. اما مسائل جامعه را نمی توان این 
طور مکانیکی تحلیل کرد. نگاه مردم به دولت 
پزشــکیان به شکل یک دولت گذار اســت 
و فکر می کنند بعد از این اتفاقی می افتد و 
وضع بهبود پیدا می کند؛ یعنی آینده شــان را 
در دولت آقای پزشــکیان نمی بینند. چقدر 

این برداشت درست است؟
عبدی: من در این جلسه به ســوالاتی که شما 
می پرسید جواب می دهم.درباره اینکه مردم 
چه فکر می کنند، اشــاره کردم که مردم آن قدر 
مسائل زیادی دارند که به دیروز کاری ندارند 
و به امروزشــان نگاه می کنند. امروز برق قطع 
می شــــود و این به دولت مربوط اســــت. 
مثالی می زنم؛ یکــی ازمهم ترین چهره‌های 
سیاســی قرن بیســتم، چرچیل اســت که 
در جنــگ جهانی دوم مقاومت کرد و یکی از 
پایه‌های شکســت آلمان هم چرچیل بــود. 
۵۱ روز پــــس از پیروزی در جنگ جهانی 
دوم، مــردم انگلیس به او رأی ندادند و کنارش 
گذاشــتند. مردم حق داشتند. می گویند خدا 
پدرت را بیامرزد، خیلی هم خوب جنگیدی، 
اما الان با مسائل پس از جنگ مواجه هســتیم 
و تو ایده ای برای پــــس از جنگ نداری. این 
اصـــا ایرادی ندارد،هنوز هم چرچیل برای 
بریتانیا سیاست مداری قهرمان محسوب می 
شود. بنابراین ما در مورد موفقیت های دوران 
جنگ صحبت می کنیم. اما ممکن اســت که 
شما درباره دوران پس از جنگ بحثی را مطرح 
کنید. پاسخ این اســت که ممکن اســت در 
آن وضعیت شــــرایط به گونه ای دیگر باشد 
وهیچ ایرادی هم ندارد. اما امروز مســائل آن 
قدر زیاد است که مردم هر روز با مسئله همان 
روزشــان مواجه هستند، نه با مسئله گذشته 
شان. ممکن اســت آدم هایی کــه در یک دوره 
موفق بوده اند، ســرانجام به دلیل عدم موفقیت 
در مراحل بعدی کنار بروند. من اینها را رد نمی 
کنم. بنابراین اگر امروز از مردم نظرسنجی کنید، 
می بینید به مسائل امروزشان نگاه می کنند نه 
به مشــــکلاتی که ســال گذشته داشــتند. 
قطعا دولت نمی‌تواند با این وضعیت محبوبیت 
زیادی داشــته باشــد، ولی من که قرار نیست 
مطابق آن ایده نظر بدهم. قرار است وضعیت 
را آن طور که هســت در نظر بگیرم.می گویید 
تحلیل مکانیکی است، شــما دینامیکی‌اش 
کنید، ببینم چه چیــزی از آن در می آید! اینها 
مشــکلات و مســائل جامعه است و ما هم 
به عنوان یک شــهروند مســائل را می بینیم 
و ممکن اســت انتقادهای زیادی هم داشــته 
باشــــیم. فکر هم نمی کنم کسی از اطرافیان 
نزدیک به آقای پزشکیان که به او  رأی داده اند، 
بیشتر از من انتقاد کرده باشد.من، هم دفاع می 
کنم و هم انتقاد و مشکل خاصی هم نــدارم. اما 
باید ببینیم حقیقت چیست. نکته ای که اشــاره 
کردید درست است؛ مردم اشــــتغال و آینده 
می‌خواهند. ولی در مجموع روندی که می بینیم 

همان چیزی است که اشاره کردم.
 در ارزیابی تان از دولت آقای پزشکیان، به 
ســاختار بوروکراتیک کشور اشاره کردید 
که این ســاختار الان آن قدر صلب شــده 
که مانع انجام کار می شــود. آیا این مسئله 

مانعی برای وفاق هم هست؟
عبدی: بلــه، مســــئله امــا صلب بودنش 
نیست، بلکه فســــادی است که در سیستم 
ایجاد شــده، بــــه دلیــل اینکــه آدم های 
ناکارآمدی آمده انــــد و نظارت های درونی 
از بین رفته و این اتفاق وحشــــتناکی است.
شما می گویید تحلیل مکانیکی نکنیم، اما با این 
سیســتم کار پیش مــی رود. الان اگر بخواهند 
یــک نفر را جایــی بگذارند، باید از چندین جا 
اســتعلام بگیرنــد. واقعا اگرامروز کسی دیگر 
رئیس جمهور بود و آقای پزشــکیان هم یک 
فرد عادی بود و قرار بود ایشــان را برای یک 
جایی به عنوان مدیرکل انتخاب کنند، قطعا رد 
صلاحیت می شــــد و امکان نداشت مجوز 
بدهند، چون در ۱۴۰۱ یک جمله گفته است. 
این که نمی شود. به نظرم آقای پزشکیان باید 
به حل این موارد کمک کند. اینها موانع حرکت 
هســتند. یک اتوبان نیست که حرکت کنید و 
جلو بروید. مردم خیلی به این موضوع کاری 
ندارند و قرار هم نیســــت داشــته باشد، اما 
دیگر قرار نیست که من هم به این مسائل کاری 
نداشته باشم. من باید به این مســائل بپردازم و 
درباره آنها حرف بزنم و بدانم که حل کردن این 
مشکلات چقدر کار سختی است. به هر حال 
من به این نگاه می کنم که با مصوب کردن یک 
قانون می شد بحران ایجاد شود. معتقدم آقای 
پزشکیان ادبیات ارزشــمندی در حل مســئله 
دارد که خیلی مهم اســت. شما به ادبیات دو 
رئیس جمهور قبلی دقت کنید. شــاید ادبیات 
آقای پزشکیان درظاهر کمی شــبیه به ادبیات 
آقای خاتمی باشد، اما ادبیات تقابلی نیست و 
این به حل مســائل کمک می کند. قرار نیست 
من ادبیات آقای پزشکیان را داشــته باشــم، 
چون او باید در آن مقام این ادبیات را داشــته 
باشد. به نظــــرم باید به این موارد دقت کنیم، 
ولــــی می توانیم آن طــرف ماجرا را در نظر 
بگیریم و بعد هم بگوییم کل سیســــتم نمی 
تواند مشــکل را حل کند وعبور کنیم. بعدش 
چه می شــود؟ بعد باید مثل اپوزیسیون خارج 
از کشــورخودمان را آویزان چیزی کنیم که به 

نظرم جواب نمی دهد.
طباطبایی:   در پرســش تان بــه موضوع مهمی 
اشــاره کردیــد. وقتی ما صحبت می کنیم، می 
گویند شــما از کف جامعه خبر ندارید و باید 
پشــت سر مردم باشید. بعضی از دوستان هم 
گاهی گرفتار این تله می شوند. اما موضوع این 
اســت که مگر ما جز مردم هستیم؟ مگر در این 
کشور زندگی نمی کنیم و مشــکلات را نمی 
بینیم؟ اولا کسانی که در حوزه سیاست کارمی 
کنند باید کنار مردم باشــــند و اگر می گوییم 
پشــت سر مردم باشند، به این معنی نیســت 
که دنبال کننده مردم باشــند، بلکه به این معنی 
اســت که باید حواس شــــان به مردم باشد، 
جایی که لازم اســت به دولت هشداربدهند و 
با مدل هــای مختلف این کار را انجام دهند. 
زمانی من در دولت آقای رئیســی می خواستم 
هشــــدار بدهم و چون دسترســی نداشتم، 
نامه می نوشــتم یا توییت می کردم. در دولت 
کنونی فضا فراهم است که بتوانم موضوعات 
را حتی بــا صریح ترین بیان ممکن منعکس 
کنم. در جلســــات مختلفی که آقای رئیس 
جمهور حضور دارند، این مســائل گفته می 
شود. اما همیشه باید به خودمان یادآوری کنیم 
از چه شرایطی به چه شرایطی رسیدیم و فضا 
چطور بوده اســت. اتفاقــات مختلفی که در 
کمتر از یک سال گذشــــته برای دولت آقای 
پزشــکیان افتاده، تک تک شان اگر در شرایط 
دیگر اتفاق افتاده بود چه می شــد؟  تقریبا سه 
ماه قبل ماجرای کوی دانشگاه را داشــتیم که 
وقتی از این اتفاقات به آرامی گــذر می کنیم، 
انگار یک اتفاق طبیعی بوده اســت، اما مسئله 
کوی دانشــــگاه می‌توانست به یک بحران 
تبدیل شود. یا جملاتی که در هفته‌های گذشته 
در صداوســیما درباره اهل ســنت گفته شد، 
می‌توانست به یک بحران اجتماعی در مناطق 

سنی نشین تبدیل شود.

عبدی: حتی می توانســت بحرانی انفجاری 
باشد.

طباطبایی: واقعا می توانست به بحران کشور 
تبدیل شــود، اما می بینیم کــه خود مولوی 
عبدالحمید در نماز جمعــه به یکی از عوامل 
آرامش بخش ماجرا تبدیل شــد. نمی توانیم 
این‌هــا را نادیده بگیریم. امــا حوزه اقتصاد 
حوزه ای اســــت که به ایــن راحتی دردش 
درمان نمی شــــود. من معتقدم بخشــی از 
مسئله با موضوع توافق قابل حل اســت. زمان 
آقــای روحانی می گفتم این قدر که به برجام 
مــی پردازید، »برکار« را رها کرده اید. منظورم 
از »بــرکار« برنامه هایی برای کارآمدی ایران 
اســت. مــدام می گفتند اگر برجام تصویب 
شــود و کارها پیش برود مشکلی نداریم، اما 
من می گویم اتفاقا کارآمدی مهم اســــت و 
اینکه این کارآمدی در شــرایط آرامش تحقق 
پیدا خواهد کرد. دولت آقای پزشــــکیان در 
حوزه‌هــای مختلف با همین دســت فرمان 
وفاق و جملــه معروف »دعوا نکنیــم«، کار 
را پیش برده و باعث شــــده مسائلی که می 
توانستند به ســرعت به بحران و فاجعه ملی 
تبدیل شوند با سیاســــی ترین مدل ها حل 
شــوند، در حالی که با روش های امنیتــــی 
ممکن بود به بحران دامن زده شــود. از ایــن 
مثال ها زیاد داریم؛ موضوع معلم ها یا بدهــی 
گندم کاران که می توانســت به بحران تبدیل 
شود. انتخاب اســتاندار یا مقاماتی که از میان 
اهل سنت انتخاب شده اند مهم اســت. زمانی 
این آرزوی مــــردم محلی و منطقه بوده که 
کســانی از میان خودشــان مســئولیت امور 
را به دســــت بگیرند و این امروز اتفاق افتاده 
اســت. اما چنان از کنار این مسائل عبور کرده 
و به عنوان امر طبیعی تلقی شــان کرده‌ایم که 
یادمان مــی رود در مقاطعی حتی در مجلس 
ایــران برای اینکه یک نفــر از نمایندگان اهل 
ســنت به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شود، 
چه ماجراهایی داشتیم.موضوع معیشــت که 
به حق موضوع جدی و دغدغه مردم اســت، 
تنها با آرامش و نه در هیچ شــرایطی دیگری 
حل شدنی است. ســرمایه گذار و اقتصــاد، 
نیازمند آرامش اســت. جمله آقــای عبدی را 
این طور تکمیل می کنم؛ ایشــان آقای پزشکیان 
را با آقای خاتمی مقایسه کردنــد و من معتقدم 
هر دو این بزرگواران مدلی از دموکراســــی 
فروتنانه را ارائــــه می کنند. دموکراســــی 
فروتنانه به این معنی اســت که من همه چیز 
نمــی دانم، همه کارها از من برنمی آید و همه 
در کنار هم بایســتیم تا درســتش کنیم. نکته 
دیگر اینکه انتخابات ۱۴۰۳ یک موضوع دیگر 
را هم نشــــان داد که اصلاح پذیری در داخل 
جمهوری اسلامی با کمترین هزینه،در کوتاه 
مدت و با بیشــترین دســتاوردها انجام شدنی 
است. اگر بر سر این موضــــوع توافق کنیم و 
مردم هم چند نتیجه و دســــتاورد ملموس 
ببینند، شــــرایط متفاوت می شــود. همین 
موضوع حجاب در ســال ۱۴۰۱ ،کشور را به 
لبه پرتگاهی رســاند که اگر برایند نیروهای 
سیاســــی، فکری به حالش نمی کردند، کم 
مانده بود که به نقطه عجیب وغریبی برســد. 
ضمن اینکه بخشــی از آســــیب ها مثل بی 
اعتمادی و نداشــتن امید به آینده به مرور و با 
اتفاقاتی مثل آبان ۹۸ و ۱۴۰۱ به وجود آمدند، 
اما در حال کاهش هستند.هیچ کــــدام این 
اتفاقات در این دولت به بحران تبدیل نشــده و 
روند رو به آرامش اســت. حالا یــک ناترازی 
وجود دارد که محصول مشــترک همه دولت 
های قبلی اســت. نمی توانم بگویم محصول 
اصولگرایان اســت و اصلاح طلبان نقشــی 
نداشــــتند، یا آنها بگوینــد محصول دولت 
چهاردهم اســت. این مسئله محصول مشترک 
همه دولت ها است و حالا رسیده ایم به اینکه 
همه توافق داریم که این مســئله وجود دارد. 
اگر مسئله حجاب را با عقلانیت حل کنیم، باری 
از روی دوش جامعه برداشــته می شود. اگر 
جامعه و دولت بدون حاشــیه باشــند، دولت 
می تواند غبارها را کنار بزند و تازه شــــروع 
کند به حل مسئله اصلی که معیشــت و اقتصاد 
است. درهر نظرســــنجی ای که انجام دهید، 
اولویت اول تا پنجم، معیشت، مسکن،شغل، 
کسب وکار و پیش بینی پذیری اقتصاد است. 

همه می پرسند قیمت دلار چقدر خواهد شــد. 
اگر به این خیال راحت برســــیم که در طول 
چند سال آینده می دانیم این نرخ ثابت است، می 
توانید بر اساس این نرخ ثابت برای اقتصــاد و 
تجارت و بازرگانی تصمیم بگیرید، که این یک 
دســتاورد اســت. قرار نیســت در یکی، دو 
ســال به همه آنچه فکر می کنیم خوب است، 

برسیم؛ روند و معدل مهم است.
 صحبت های آقای طباطبایی بیشتر ناظر بر 
بحث اقتصادی بود که اگر گشایش اقتصادی 
و گشــایش های اجتماعی اتفاق بیفتد، می 
تواند فضای بهتری را ایجاد کند. با توجه به 
اینکه شما جامعه شناس هستید، می خواهم 
بپرسم جامعه یک زمانی خواسته ای دارد که 
به خواسته اش هم می رسد.مثال قرار است 
خیابانی به نامی نام گذاری یا آسفالت شود، 
اما در زمان و شــرایط موعد خودش اتفاق 
نمی افتد و بعد دولت ها در ضرورتی به اینجا 
می رســند که نام خیابان را عوض کنند. آیا 
بین ضرورت و خواسته مردم تفاوتی وجود 
دارد؟ انتقادی که بــــه صحبت های آقای 
طباطبایی دارم، این اســــت که چیزی که 
مردم زمانی می خواســتند، الان اتفاق می 
افتد، اما این خواسته بر اســاس ضرورتی 
است که دولت تشخیص داده و فکر می کند 
اگر این کار را نکند، اشــتباه فاحشی مرتکب 
شده و در برابر مردم قرار می گیــرد. نقش 
مردم در وفاقی که آقــای طباطبایی مطرح 

کردند، چقدر مهم است؟
عبدی: ابتدا مثالی ســــاده می زنم. من روز 
گذشــــته به میوه فروشــی رفتم وطبق این 
فاکتــوری که الان هم دارم، ۳۷۰ گرم ســیب 
زمینی و ۱۵۸ گرم سیر خریدم و مبلغش شده 
۹۶ هزار و ششصد تومان یعنی تقریبا صد هزار 
تومان. درواقع دوتا ســیب زمینی و چهار عدد 
سیر خریدم، چون ما به اندازه نیــاز هر روزمان 
خریــد می کنیم. وقتی عباس عبدی به عنوان 
شــهروند به خرید می رود مسئله اش این است 
که برای دو قلم کالا آن هم با این تعداد این قدر 
پرداخت کرده است. این قضیه چطور باید حل 
شود؟ اصلا چرا به وجود آمــــده؟ نظام پولی 
ایــن مملکت روی هوا رفته اســت. یک بانک 
مرکزی داشــتیم که کارشناس بودند، اما حالا 
استقلال نداشتند و تورم بالا می رفته است. الان 
هفت ســال اســت که تورم بالای ۴۰ درصد 
اســت و باز هم تعدادی آدم از این طرف و آن 
طرف آورده اند در بانک مرکزی گذاشــته اند. 
مســئله من آنجا است و نه قیمت این فاکتور. 
این قیمت تابع سیاست است. وقتی فســــاد 
۳٫۷ میلیارد دلار در این مملکت رخ می دهد، 
مثل این است که در این روزنامه یک نفر در روز 
روشن همه وسایل را ببرد و بگوییم دزدی شده 
اســــت. خوب اینها را که با چشــم می‌توان 
دیــــد. ۳٫۷ میلیارد دلار چیزی نیست که با 
چشــم نتوان دید. در این مملکت این اتفاق‌ها 
به راحتی افتاده است. مسئله اساسی در ایران، 
سیاست است. برجام موفقیت مهمی بود، اما 
به پاشنه آشیل مملکت تبدیل شد. فکر نکنید 
چون آقای پزشکیان گفته وفاق من هم دنبالش 
می گویم، البته اگر این هم باشد ایرادی ندارد. 
اما سال ها اســــت که از همین کلمه استفاده 
کرده ام و گفته ام تا وفاق داخل سیستم درست 
نشــــود هیچ اتفاقی در ایران رخ نخواهد داد، 
بنابراین من در مقام شــهروند همین هستم، 
اما در مقام کنشــگر و کسی که می خواهد به 
جامعه نگاه کند می بینم که شــما بدون حل 
مسئله سیاست در ایران هیچ راه حلی ندارید. 
شعار وفاق آقای پزشکیان ریشه ای ترین شعار 
است،اما ممکن است من به نحوه عملش انتقاد 
داشته باشم. اگر در این شعار شکســت بخورد 
یعنی تمام، و باید بگذارد و برود دنبال کارش. 
این شعاراو است و خوب هم جلو آمده و حتی 
اصلاح طلب هایی را که مخالف این شــعار 
هستند قبول ندارم. آنها می گویند من باشم، این 
نباشد، یعنی چه؟همه باید باشــند. اما اینکه همه 
باید باشــند، نباید به معنای امتیاز دادن تلقی 
شود. آقای پزشکیان نمی تواند جلوی پانزده 
نفر شورای عالی فضای مجازی بایســتد، در 
حالی که این وســــط آنها مطرح نیســتند و 
شما باید با رهبری مســئله تان را حــل کنید. 
این محدودیت ها اصال عقلانی نیســت.آقای 
پزشــکیان ایده ای در مــورد حجاب دارد که 
مطمئنم آن را پیش می برد و مســئله حجاب را 
حل می کند که خیلی مهم است. باید ببینید وقتی 
که این مســئله حل شد چه اهمیتی در وضعیت 
ما دارد. من همین الان هم صریــح صحبت می 
کنم و خیلی به ملاحظات کاری ندارم که چه 
کســی رئیس جمهور یا وزیر است و در مقام 
نظر حرف می زنم. در آخرین جلسه که با آقای 
پزشــکیان در مورد مســائل اجتماعی داشتیم 
خیلی صریح و روشــن حرف زدم که خیلی 
خوب برخــورد کرد، در حالی که مطمئنم یک 
رئیس جمهور دیگر تحمل شــنیدن این حرف 
ها را ندارد. دموکرات بودنی که آقای طباطبایی 
می گویند در خصلت ایشــان است و خیلی 
هم خــوب برخورد کرد و آخر هم پرســید 
چه کار باید کرد؟ حتی اگر قبول هم نداشــته 
باشــد، نمی گوید تو چــرا این حرف را می 
زنی. ما نیاز بــه این نوع ادبیات داریم. حالا یک 
سری روشــنفکران، ادبیات آقای پزشکیان را 
نمی پسندند،ممکن اســت من حرف را طور 
دیگری بزنم؛ باید ببینید رویکرد چیســــت.
اگر رویکردش حل مســئله سیاست باشد، به 
تبع آن به حل چیزهای دیگرهــم می‌آید. اما 
به نظرم در این چارچــوب انتقادهای جدی 

هم به آقای پزشــکیان وارد است. باید کمک 
کنیم که این موارد حل شــود. مثال من اخیرا 
نامه ای نوشتم و ایشان دســــتور داده اند که 
فورا رسیدگی شود. خوب این برای من خیلی 
مهم اســت، نه به خاطر اینکه من نوشته ام، به 
خاطر اینکه مسئله خیلی مهم است و دستور 
رســیدگی داده شده. این نوع کمک ها را باید 
انجام بدهیم. ولی واقعیت این اســت که حل 
مسئله سیاست در ایران خیلی ســخت اســت 
و فکــر می کنم نقاط ضعف این دولت را باید 
در ایــن زمینه پیدا کنیم. من نظــــام اداری را 
یک نقطه ضعف می دانم. همچنین بخشی از 
رویکرد آقای پزشکیان را نسبت به شیوه حل 
مسئله وفاق دچار اشکال می دانم. به نظرم نحوه 
برخوردش با مجلس و نماینده ها و نظام اداری 
اش باید تغییر کند و اگر اینها حل شود احتمال 
موفقیت ایشان زیاد بوده و نســــبت به آینده 
امید دارم. ســؤال اصلی شما شاید مذاکرات 
باشد. درســت است که اگر مذاکرات به نتیجه 
نرســــد خوب نیست، اما پرسش مهم این 
اســت که چرا مذاکرات امروز به این نقطه می 
رســد؟ چرا آقای رئیسی نمی توانســت این 
کار را بکند، با اینکه از خودشان بود؟ چون آنها 
شهامت کافی را نداشتند و می‌دانستند حمایت 
کافی را ندارنــد، اما در این دولت این کار رخ 
می دهد. سیاست داخلی را باید در نظر گرفت. 
اشتباهی که روحانی کرد همین بود که فکر می 
کرد، اگر در بالا فشــار بیاورد و مذاکره کند به 
نتیجه می رسد. مســئله اساسی ایران سیاست 
داخلی است؛ تا در سیاســت داخلی توافق رخ 
ندهد، نه سیاســت خارجی،  نه حجاب و نه 
مشــکلات اقتصادی حل می شود. بنابراین 
به نظرم مسیر پزشکیان به حل مسئله سیاست 

داخلی کمک می کند، اما کافی نیست.
طباطبایی: مسئله ای که من اشاره کردم با چیزی 
که شــما فرمودید منافاتی ندارد. اتفاقا من هم 
گفتم بسترش سیاسی است. نکته ای که فکر 
می کنم از مزایای آقای پزشکیان است. به قول 
آقای عبدی، بعضی از روشنفکران و دوستان 
ما مدل حرف زدن ایشــــان را نمی پسندند، 
در حالــی که باید کار دربیاید، با هر ادبیاتی که 
می خواهد گفته شــود. مهم این است که آقای 
پزشکیان دارد مردم را با سیاستی آشنا می کند 
که به آنها یادآوری می کند تدبیر امور از طریق 
سیاســت حل می شــود. من همیشه می گویم 
مشکل تاریخی ما این جمله معروف اســت که 
»سیاست بی پدر و مادر است«.آقای پزشــکیان 
دارد یادآوری می کند پرداختن به سیاســتی 
که بی پدر و مادر اســت، حتما خیلی بهتر از 
این است که گرفتار حل مسئله به روش امنیتی 
شــــویم که پدر و مادر را درمــی آورد. من 
معتقــدم مردم نه موافق وفاق هســــتند و نه 
مخالفش، بلکه منتظر دستاورد وفاق هستند. 
مثل ما نیســتند که الان بنشــینند بگویند وفاق 
خوب اســت یا بد. بعضی مواقع دوستان بر 
ســر وفاق دعوا می کنند، اما دعوا بر ســر وفاق 
نیست؛ بر سر موقعیت »من« اســت که چــرا به 
جای اینکه من بنشــینم، فعلا نیرویی نشســته 
کــه رقیب من بوده. می خواهم بگویم مردم از 
همه این بحث ها عبور کرده اند. برای مردم حل 
مســئله مهم است. اگر حل مسئله با وفاق ُ اتفاق 
بیفتد، فردا همه عاشــق وفاق خواهند شد و می 
گویند دزش را هم بالا ببر، اشــکالی ندارد، با 
همین دســت فرمان با مجلس جلو برو و همه 
پشتت هستیم، دور بعدی هم بیشــتر رأی می 
دهیم. آقای پزشکیان دارد این مســــئله را در 
بافت سیاســی، اجتماعی و فرهنگــی نهادینه 
و جاری می کند. همه مــا باید کمک کنیم تا این 
اتفاق بیفتد. بعضی از دوســتان ایراد می گیرند، 
مخصوصا سیاســــیونی که اتفاقا می توانند 
کمک کنند. من ایرادگرفتن را اشــــکال نمی 
بینم، اما این طور می فهمم که شما ایراد من را 
بگیرید و کمک کنید که رفع شــود، نه اینکــه 
هر روز در مورد موضوعات مختلف، ایرادهــا 
و بهانــه جویی هایی کنید بدون اینکه راه حل 
ارائه دهید. موضوع اصلی الان این اســت که 
دوســتان یک مسئله مشخص را بررسی نمی 
کنند که بگویند ما مثال در مورد حوزه عدالت 
آموزشــی این مشکلات را داریم. یا در مورد 
وفاق صحبت کنیم که زیرساخت اصلی اش 
گفت وگو اســت. ما کی با هم تمرین گفت 
وگو کرده‌ایم. کی توانســــته ایم بنشــینیم با 
هم حرف بزنیم، حتی با کســــی که از لحاظ 
سیاســــی مخالف ما تلقی می شــود. آقای 
پزشکیان اینها را به ســاده ترین روش ممکن 
اجرا می کند نــــه اینکه در موردش حــرف 
بزند. بــــا اینها جمله نمی ســازد، عملیات 
انجــام می دهد. یکی از مواردی که رســانه 
در آن نقش دارد، این اســــت کــه بازنمایی 
تصویــــر واقعی را انجام بدهد، نه اینکــه 
غلو یا اغراق کند؛به همان ســادگی که رئیس 
جمهور در ســطح جامعــه مطرح می کند.
نمی توانیم بدون اینکه مصداق و معیار داشــته 
باشــیم، بگوییم این دولت خوب کار کرده یا 
بد. بعد از یک ســال زمان مناسبی است که از 
اســتانداران گرفته تا وزرا و مقامات محلی در 
ســطوح مختلــــف ارزیابی کنند. مردم هم 
به ایــــن ارزیابی کمک کنند، به اضافه اینکه 
نتایج ارزیابی مؤثر باشــد در اینکه روندها یا 
اشــخاص در جاهایی که لازم اســت تغییر 
کنند، برای رســیدن به نتایجی کــه از اول بر 
سرشان توافق کردیم. اینجا مشارکت مردم نیاز 
اســت با این شــرط که مردم امیدوار باشند 

مسائل شان حل می شود.        ادامه دارد . . .
منبع : روزنامه شرق 

چه کسانی از قطار دولت پیاده خواهند شد؟
در گفت و گو با عباس عبدی و شهاب الدین طباطبایی تشریح شد:در گفت و گو با عباس عبدی و شهاب الدین طباطبایی تشریح شد:

بخش نخست


